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 چكيده

و نام ماوراءالنهر .  دارندطق مختلفامني، تاريخي و فرهنگي يبازشناسي هويت جغرافيا  نقش مهمي درجغرافيايي يها نام

  كه از طريق آن مي توان به بخشي تكرار برجاي ماندهشهرهاي آن در متون تاريخي و جغرافيايي قرون نخستين اسلامي به

 هاي آنشهر و ماوراءالنهر به توصيف  تاريخي و جغرافياييمتون نويسندگان .از هويت تاريخي آن سامان را روشن نمود

- يكي ازمتون برجاي تاريخ بخارا،. اند زمينه را براي شناخت هر چه بيشتر اين شهرها درقرون بعدي فراهم آورده وپرداخته

ان در  ساماني وباشدشهرهاي آن مي النهر ووراءهارم هجري، عصر شكوفايي نام ماقرن چ. باشدمانده ازقرن چهارم هجري مي

كتابش را به نوح بن نصر ساماني تقديم نرشخي، مولف تاريخ بخارا در . كردند نقش مهمي در اين شكوفايي ايفااين عصر 

 هاي جغرافيايي بخاراو نامءالنهر ماورا به جغرافياي تاريخي ،علاوه برگزارش حوادث تاريخيدر اين كتاب نرشخي . نمود

 ماوراءالنهر و تحليلي به پيشينه واصالت و جايگاه نام_تا با روديكردي توصيفيحاضر بر آن است  يمقاله .پرداخته است

  .بپردازدشهرهاي آن 

  

  .اوراءالنهر، نرشخي، تاريخ بخارا، سامانيانم :واژگان كليدي

  

  



 مقدمه

 محسوب  در قرون نخستين اسلامي اسلام جهانحادثه ساز شرق دار و ناطق هويتشهرهاي آن، از مماوراءالنهر و 
ايران از نام هريك از و ادب هاي گوناگوني را پيموده و تاريخ فراز و نشيب،ي خودستهند كه درازاي تاريخ برجدشمي
.  در تاريخ و جغرافيا پروراندبه ويژهها ي زمينهاين منطقه نويسندگان بزرگي درهمه. كندها به افتخار ياد ميآن

- ي درك بهتر دگرگونيي تاريخي ماوراءالنهر زمينههاي طبيعي  و جغرافيايي و پيشينهبيگمان شناخت بهتر ويژگي

هاي اين شناخت ، استفاده از متون برجاي مانده از  يكي از راه.آوردمي را فراهم هاي سياسي، اجتماعي  واقتصادي آن
اند و بيشتر به توصيف  نام ماوراءالنهر وشهرهاي آن اشاراتي داشتهبهبيشتر اين متون . مي استقرون نخستين اسلا

نام بسياري از شهرها  گزارشات به ضمن اين توصيفات و اند وها پرداختهها و مسافت آناين شهرها از جمله ذكر راه
  . انداشاره كرده

 حفظ نام ماوراءالنهر و شهرهاي آن  مخصوصاً بخارا ايفا كرد دانان و فردوسي نقش مهمي درنرشخي مانند جغرافي
اكنون اثري از  ه است كهبردنام ...  سغد واز جمله سمرقند، خوارزم، يشگرد وو در تاريخ بخارا از شهرهاي بسياري 

رافياي اين توان به دستاوردهاي بيشتري درجغوجود ندارد و با استفاده از اين كتاب ميهاي سياسي در نقشهها آن
ي سياسي ايران نقشه  در و شهرهاي آنبخارااي از نام نشانهامروزه ، هاي تاريخياثر فراز و نشيب در .منطقه رسيد

  .شودوجود ندارد و جزء خاك ازبكستان محسوب مي

  عصر سامانيان و تاريخ بخارا

هاي پژوهش در يكي از راه. گيردي جغرافياي تاريخي قرار ميپژوهش و تحقيق در نام شهرهاي قديمي در حيطه
هر يك از اين متون كهن . مانده استجغرافياي تاريخي، مطالعه و تأمل در متون كهن است كه در اين زمينه به جاي

نويسندگان اين . باشدآن عصر مي... مانده در هر عصري، مبين اوضاع  سياسي، اجتماعي، اقتصادي، مذهبي وبه جاي
توان  مي.اندي جغرافيايي پرداختهها در حيطه بيان اين اوضاع، به بسياري از اصطلاحات و ناممتون در كنار توصيف و

 كتابهايي مهمترين تاريخ بخارا يكي از و د نمواستفادهاي جغرافيايي از جمله نام شهرها هاز اين متون براي بررسي نام
محلي است كه در عصر اين كتاب تاريخ . انده استمجاي از قرن چهارم به،ي تاريخ ماوراءالنهراست كه درزمينه

  .  استسامانيان نگارش يافته

روند كه در اندك زماني توانستند ي اسلامي به شمارميدر دورايراني سامانيان، سومين دولت مقتدر و موروثي 
سامانيان از  ابتداي . ي خود درآورند  به زير سلطهطبرستان و حتي ري راسيستان و ، خراسان وعلاوه بر ماوراءالنهر

 نصر بن كه رودكي، كه در همين عصر چنان. قرار گرفتندمورخان و ادبا و شعرايل و ستايش لجتمورد ، قدرت گيري
  :  سرودخاندان ساماني چنين در ستايش  ،مي زيستاحمد ساماني 

  ورا بزرگي  و نعمت ز آن سامان بودآن بود      كرا بزرگي و نعمت ز اين و
  ].1[ جاست ، پيروزي همانانستسبخاراست          كجا ميرخدا ه هر حالي  بغداد،  امروز ب



 اين كه فرهنگداند كه در جاي ديگر  نديده است و آن اين ميهاي خاصيمقدسي عصر سامانيان را داراي مميزه
گاه از پيران آنان هيچكنند و دربار  مجبور به زمين بوسي نمياميرابرخاندان چنان است كه دانشمندان را در بر

اصطخري نيز به مردانگي در امر فرمانروايي و داشتن اقليمي آباد و كاملاً استوار و داشتن ]. 2 [بزرگوار خالي  نيست
-  ابن].3[گذارد هاي  معاصر صحه مي  قدرت بودن سامانيان باپيكرة قدرتمند نظامي، سياسي و غير قابل مقايسه

- ميالاصلايز از تمام پادشاهان عجم و كريممتمرا  اين خاندان مانيان اذعان كرده و والاي سا هم به وجاهتحوقل

نويسندگان ]. 4[» ياست، رياست واقعي و معنوي دارندآل سامان به سبب حسن س«: وي حتي اشاره دارد كه. شمارد
اينان رونق و بسط . انددهپروري و بسط آن در قلمرو خويش بر شمرادوار بعدي خصوصيات بارزعصر ساماني را عدالت

االله كه نويسندگان معاصر، از جمله ذبيحچنان]. 5[دانندهاي سياسي، اجتماعي را معلول آن ميعلم و فرهنگ و آزادي
اهميت امراي ساماني اولا ًاز آن «: يش و اهميت سامانيان مي نويسددركتاب خود تاريخ ادبيات ايران در ستا، صفا

ي بسيار داشتند و به همين سبب بسياري خاندان قديم ايراني بودند به مليت خود علاقهجهت است كه چون از يك 
و طبقات قديم، مانند دهقانان و . مانده بود راحفظ كردنداز رسوم وآداب قديم ايراني راكه درخراسان و ماوراءالنهر باقي

ي تثبيت بسياري از رسوم قديم گرديد امر مايهدادند و اين آزادان و اهل بيوتات را همواره مورد اكرام خود قرار مي
گران تاريخ ابوالقاسم فروزاني، از پژوهش]. 6[» م از خدمات مهم شاهان ساماني استتوجه به زبان و ادب پارسي ه

  ].7 [كرده استي جغرافيا اشاره معاصر به پيشرفت علمي در اين عصر مخصوصاً در زمينه

كردن نام ماوراء ار مهم در تاريخ  ايران و مخصوصاً در حفظ هويت ايراني و پرآوازه، يكي از اعصعصر سامانيبنابراين 
از جمله . انددانان به عهده داشتهبيشتر اين نقش را مورخان و جغرافي. النهر و مركز آن بخارا و شهرهاي آن بوده است

 هجري به امير 332ن كتاب را درسال نرشخي اي. اين مورخان ابوبكر محمد بن جعفر نرشخي، مولف تاريخ بخارا است
 برگرداند ولي  هجري به فارسي522 آن را در سال ابونصر احمد بن محمد القباوي. نوح بن نصر ساماني اهدا كرد

ه و تلخيص كرد و  هجري، بارديگر آن را به فارسي ترجم574محمد بن زفر درسال . قطعاتي ازآن را حذف كرد
شفر، يكي از پژوهشگران معاصر اروپايي اين كتاب را .  دادرا تا تهاجم مغولان ادامهاي گمنام آن سرانجام نويسنده

طي قرون بعد در تاريخ حال به دليل ترجمه شدن و دخل و تصرفاتي كه در با اين]. 8[شر كرده است تصحيح  و منت
،  ز قول ريچارد فرايتاب ا، مصحح اين كمدرس رضوي. كار بردگرفت بايد نهايت دقت رادر آن بهبخارا صورت 

 فته استي مورخان و محققين و خاورشناسان قرارگركتاب مورد استفاده كه اين كندشاره مياخاورشناس مشهور 
 اين اطلاعات كه چنانگيردقرار مي... زيرا در آن اطلاعات گرانبهايي است كه مورد استفاده زبان شناسان و مورخان و 

هايي است كه در قرن چهارم ههديو  شهرها  اين كتاب پر از نامطوركه بيان شدهمان. ]9[در منابع ديگر  نيامده است 
ي شناخت  اين تواند درزمينه اين كتاب مي.انداند و هم اكنون بسياري از آنان از بين رفتهدر ماوراءالنهر وجود داشته

 در صورتي كه ارا به عنوان ديهه نام برده شدندبسياري از اين شهرها در تاريخ بخ. ها درعلم جغرافيا راهگشا باشدنام
وكرمينه روستاهاي «: نويسدمثلاً نرشخي در ذكر كرمينه مي. اندها در منابع ديگربه عنوان شهر نام برده شدهاين ديهه

اما مدرس رضوي مصحح اين ]. 10[»  روستاهاي عليحده استخراج او از خراج بخارا است و وي را و بخارا است،
ابن حوقل آن را يكي از ]. 11[داندسغد و بخارا ميميان  آن را به صورت كرمينه يكي از شهرهاي ماوراءالنهر ،كتاب



]. 13[العالم از آن به عنوان شهري بيرون از بخارا ياد شده استدر اشكال]. 12[شماردروستاهاي شهر بخارا مي
  ].14[دانند يكي از شهرهاي بخارا ميمقدسي و ابن خردادبه آن را

شهرها در تاريخ برخي از اين و توصيف  اين مقاله سعي خواهد شد به بررسي اجمالي نام باستاني و جايگاه ادامهدر
 هم كه در كنار تاريخ بخارا براي اين بررسي استفاده از متوني بنابراين اسامي برخي .پرداخته شوداند ذكر شدهبخارا 
زمان با عصر سامانيان نگارش همبرخي از اين متون . ايمبيان كردهصه با توضيحات خلا جدولي اند را به شكلشده
علم جغرافيا و حمايت امراي ساماني از جميع علوم از گسترش  اين عصر، عصرطوركه بيان شدزيرا همان.  انديافته

. ايمرسي نداشتهها دستالبته متون ديگري هم در اين زمينه وجود دارند كه ما به آن. جمله تاريخ و جغرافيا بود
  : اند از اسامي اين متون براساس جدول شماره يك عبارت

  .استشده  استفاده تاريخ بخاراكه در كنار  كتب جغرافياييمهمترين ): 1(جدول شماره 

  توضيحات  سال تأليف كتاب  نويسنده  نام كتاب

مسالك و )1
  .ممالك

دونوبت باراول   .خردادبهابن
هجري و بار دوم 231

  .ي هجر273

. ي جغرافياي ماوراء النهر استازاولين منابع مورد استفاده در زمينه
گيرد اما كه بخش كمي از مطالب كتاب را در بر ميمطالب ماوراءالنهر با اين

هاي آن از منابع مهم است و با استفاده از همين ها و راهدر ذكر مسافت
اين كتاب . ه كردي آن استفاد گذشتهيتوان در ترسيم نقشهاطلاعات مي
 چرا كه بعد از ذكر  ي اقتصادي هم داردي جغرافيايي، جنبهدركنار جنبه

ها از شهرها نام  بردن اسامي اين شهرها به گردآوري خراجمسافت شهر و 
اين .  ماوراءالنهر جزئي از خراسان محسوب مي شود،در اين كتاب.مي پردازد

 دانان قرنجغرافيازجمله ي نويسندگان متون بعدي ادهكتاب مورداستف
  .گيردچهارم هجري قرار مي

احمدبن ابي   .البلدان) 2
ابن ( يعقوب 

  ).واضح يعقوبي 

درحين ذكر شهرهاي . بردازشهرهاي ماوراءالنهر در بخش مشرق نام مي  .هجري279-278
هاي هر يك را برد و فاصلهتر آن نام ميمهم ماوراءالنهر از شهرهاي كوچك

شود اما مورد با اين حال حجم كمي از كتاب  را شامل مي.كندبيان مي
-كه ياقوت حموي در معجمچنان. گيردبعدي  قرار ميمورخان ي استفاده

  .واضح يعقوبي اخذ كرده استالبلدان، اشعاري را در وصف سمرقند از ابن

اعلاق )3
  .هالنفيس

 هجري و به 290  .ابن رسته
  . هجري310قولي 

ه در توصيف اماكن مختلف بسيار ارزنده است، اما در كاين كتاب با اين
دهد و فقط در توصيف مورد ماوراءالنهر و شهرهاي آن توضيحات مفيدي نمي

توصيف نويسنده درذكر . كنداماكن ديگر به شهرهاي ماوراءالنهر اشاره مي
نويسنده . اما چندان زنده و گويا نيست. كه كم استهاي ماوراءالنهر با اينراه
گانه فقط در اقاليم چهارم و پنجم به توصيف مختصري از ر ذكر اقاليم هفتد

  .طور كه ذكر شدپردازد همانبرخي از شهرها مي



مسالك و ) 4
  .ممالك

ابواسحق 
ابراهيم  
  .اصطخري

ي  جا كه نقشهي شناخت ماوراءالنهر تا آناز منابع بسيار مهم در زمينه  . هجري340
هاي جغرافيايي است كه در عصر و از اولين كتاب. آن را ترسيم كرده است
نويسنده  به ماوراءالنهر مسافرت كرده است و به .  سامانيان تاليف شده است

  .تفصيل از ماورا ء النهر و شهرهاي آن سخن گفته است

-سفرنامه) 5

  .ي ابن  حوقل
. ده استي اين كتاب در اصل كتاب اصطخري را كامل كرنويسنده  . هجري350  .ابن حوقل

نويسنده به ماوراءالنهر مسافرت كرده است به همين دليل از منابع مهم در 
نام ولايات و شهرهاي . شودزمينه شهرهاي ماوراءالنهر محسوب مي

نويسنده درنقشه . ها به فارسي بيان كرده استماوراءالنهر را مثل ديگر كتاب
  . استمربوط به خراسان،نام شهرهاي ماوراءالنهر را ذكر كرده

احسن ) 6
التقاسيم في 
  .معرفت الاقاليم

ابوعبداالله  
محمدبن احمد 

  .مقدسي

 مخصوصاً در ذكر .از ماوراءالنهر با دقت وشوق فراوان سخن گفته است  . هجري375
نويسنده توضيحات .  ماوراء النهررادراقليم هفتم  قرار داده استشهرها،

به همين دليل از منابع مهم . ددهجالبي در مورد نام ماوراءالنهر و شهرها مي
  .نويسنده درعهد سامانيان مي زيست. شوددر اين زمينه محسوب مي

اشكال ) 7
  .العالم

ابوالقاسم 
احمد بن 
  .جيهاني

بنا به گفته ي  
مقدسي  پايان  تأليف 

 هجري 375كتاب 
 616. بوده است

-هجري، سال  ترجمه

  .ي آن به فارسي است

حتي اين كتاب .النهرتأليف شده استي ماوراءاين كتاب درحوزه
. زيستنويسنده در عصر سامانيان مي. مورداستفاده نرشخي قرار گرفته است

ي شناخت  ماوراءالنهر و توابع آن در قرن چهارم از منابع مهم در زمينه
نويسنده ماوراءالنهر را در . كه خلاصه بيان شده استبا اين. هجري است

  .گانه ذكر كرده استستاقليم بيستم از اقاليم بي

ابوالقاسم   .شاهنامه) 8
  .فردوسي

ي  ماوراءالنهر كه اين كتاب ادبي است اما از منابع  مهمي در زمينهبا اين  
ي اساطيري دارد اما جنبهكه اين كتاب با اين. باشدو نام شهرهاي آن مي

نبع هاازجمله شهرهادرعلم جغرافيامهاي  باستاني مكان نامشناساييبراي 
 نام  فردوسي حفظ هويت ايراني از جملههدف. شوددست اولي محسوب مي

  .شهرها بوده است
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  ماوراءالنهر و جايگاه آن در منابع عصر اسلامي

  گذردركه جيحون ميانچيست ان    نهر بر ال ماوراءزجيحون  و تا
  ].15[ ايرج  نگاهنكردي بر آن مرز      بر و بوم ما بود هنگام  شاه 

مانده از  ادبي برجايتاريخي ايران بنابر انواع متون تاريخي،جغرافيايي وختلف مآن در ادوار جايگاه  و النهرماوراءنام 
ده  و مانند تورات، شهرها آوراي  به افسانه روي حال عدهاينبا . اثبات رسيده استدر طول تاريخ به گذشته، 

النهر هم از اين انتساب  ماوراء بنابراين نام.]16[كنند اشخاص صاحب قدرت و نام منسوب ميالك را بهو مم
كه در شعر بيان شده، فردوسي چنان. رسانند آن را به دوران اساطيري ايران مي وجوديجدا نيست و سابقه

السياحه بر اضكتاب خود ريشيرواني هم در. رساندمي)وران ايرجد( وجود آن را به دوران اساطيري يسابقه
الك ممجمشيد قيان بن بن اتچون فريدون «: مي نويسددر اين زمينه و  زند تأييد مي مهرسخن فردوسي
النهر كه به توران شهرت دارد و جانب شرقي ايران واقع شده قسيم به قسم گردانيد ديار ماوراءمحروسه را ت
و ممالك ايران را دركف داشت مسلم ده به سلم ت كردو مرز و بوم كه طرف غربي ايران واقع شبه تور عناي

ن سرزمين از عهد هخامنشيان  اي، دوران تاريخيهاي انجام شده بر پژوهش بنا].17[گذاشترج ايكفايت 
با نام ) جيحون(اب هاي واقع در شمال رود وخبار از ماوراءالنهر به عنوان سرزمينبراي اولين. شودآغاز مي

»يرَدراين نام . هاي داريوش اول هخامنشي در تخت جمشيد و نقش رستم ياد شده استكتيبهدر» پ
كارمي  به معناي رودخانه نيز بهكه) دريا (»دري«به معني  بالا و) پرا( »پرَ«يتركيبي بود از دو كلمه

 به  اما ازآن جا.ته سرزمين ايران پيوسبي هخامنشي ماوراءالنهر دردورهي كه تمام منطقهبا اين]. 18[رفت
مربوط به ي نقش رستم د كتيبهابه هر حال به استناد مف. شودبرده نمييك واحد مستقل نام عنوان 

هايي هاي ديگر متصرفات هخامنشيان شامل سرزمينهاي هرودت و مندرجات كتيبهاول، نوشتهداريوش 
 روايت شده كه]. 19[ نيز بود مروو باكتريا كه شامل)  و سمرقندبخارا(و سغد جمله خوارزم  ازبوده است،

 اين ناحيه جديد در سمرقند را ويران كرد و شهرهايي  شهر،النهر به ماوراءاسكندر مقدوني درحملات خود
 ها حكومت م كوشان.خي درآمد و در قرن دوم قبعدها ماوراءالنهر زير سلطه حكومت يوناني بل ].20[ساخت
-  براين.به ايران بودجيحون متعلق در عصر ساسانيان، جنوب  رود. ندي در آن سامان تشكيل دادندقدرتم

 . شدنيز جزء سرزمين ايران محسوب ميقرار داشت  جنوب رود جيحون كه دراساس بخش بزرگي ازخوارزم 
 ايراني در آنجا نگطله و بعدها تركان بود، اما فرهاگرچه بخش اعظم ماوراءالنهر تحت تسلط كوشانيان، هيا

ي دوم قرن ششم  نيمهدرتركان . رواج داشت و آن را در امتداد فرهنگ ايراني مي توان محسوب داشت
.  با تشكيل حكومت گوك ترك، و تجزيه آن به دو بخش شرقي و غربي، ماوراءالنهر را تصرف نمودندلاديمي

در بخشي از  نخستين بار براي .اطله را راندايستمي پادشاه تركان غربي با خسرو انوشيروان متحد شده و هي
كه تا حدود آمودريا  يا جيحون پيش كنيم  مينژاد و ترك زبان برخوردوسيع با مردماني تركاين منطقه 

كه شهيدي  چنانمشهور شد،» فرارود«پردري به زبان پهلوي با نام  در عهد ساساني است كه ]. 21[رفتند
  : نويسد اسدي از زبان فردوسي مي بركتاب لغت فرسمازندراني بنا



  ].22[انرا ماوراءالنهر خرود ورا       كه اگر پهلواني نداني زبان 
گرد سوم، از مرگ يزدبعد . سيطره يافتند ر فرارودب تركان ضعف شاهان ساساني،لت ت ساساني، به عدر اواخر حكوم

ي زير سلطه فرارود ل شدند و تركان نيز از امپراطوري چين شكست خورده و مضمحساساني،آخرين شاه 
- قرن اول هجري قسمتاواسطدر ]. 23[ با حملات مسلمانان مواجه  شدندكهگرفت رويان محلي قرارفرمان

نهر (وراءالنهر از اين پس اعراب، بلاد شمالي يا فرارود را ما.آمددرمسلمانان رود به تصرف سرزمين فراهايي از 
 وارد متون جغرافيايي و تاريخي اسلامي  النهرماوراءرود بانام بعد فرااز اين زمان به ]. 24[ناميدند) ونجيح
به زهره منسوب  كشور را يكي از هفتدهخدا آن ]. 25[رود استفراماوراءالنهردر واقع معادل عربي . شودمي
لنهر اماوراءالعالم حدود در اشكال. ]27[ه استشدشهر را شامل مي218حال ماوراءالنهربا اين ]. 26[داندمي
 و جانب مغرب  و هندوان. انب مشرق آن كوههائيست ازحدود باميان، ختلانج« :بيان شده استگونه اين

 جانب شمال تركان خرلخانو . اني تا پاراب و نواحي بخاراي غزان وخرلخان از حد طراز بر شكل كمشهرها
 ].28[»خوارزم برخطي راست جنوب جيحون خوارزم از بدخشان تا درياي و جانب . ازاقصي فرغانه تا طراز

 هتيل، را با عنوان) جيحون(ود  رمقدسي اين سوي. انددهالنهر را هتيل ناميماوراءدانان جغرافيبرخي 
 را با  آنهايخوره. كندخوره و چهار ناحيت تقسيم ميشمارد و آنرا بر شش هاي خدا ميزرخيزترين زمين

ان سف، صغانينلاق، كش، هاي ايرا با نام نو نواحي آ ، بخاراشروسنه، صغداشاش، هاي فرغانه، اسبيجاب، نام
حوادث رسته طي گزارش  ابن.دانند برخي مورخان ماوراءالنهر را جزيي از خراسان مي].29[كندذكر مي

 صفا و نعمت وبه فراخي النهر درسراسر اين ماوراء]. 30[بردنام ميخراسان النهر خي ازآن به عنوان ماوراءتاري
ي آب چشمه وده است كه به وسيلهبهايي  ه بوده است و داراي  شهرها  و ديهمعروف بودن رمي و پربركتخ
كاغذ سمرقندي باعث شهرت نام آن درجهان اسلام شده ]. 31[شده اندميمشروب رود يا آب باران  و

 را كهندژ بوده است،  وآني كه دارابخارا نام برده از ماوراء النهر مسالك و ممالك ابن خردادبه در ]. 32[بود
 نوشته» نهرماوراي « ماوراءالنهر به شكل]. 33[ت به شمار آورده اسهاي چهارگانه خراسان ربع چهارم از ربع

« واقع است اول آن شهري بزرگ ر ماوراءالنهر بلخ  برجادهچه دوآن«:نويسدابن واضح يعقوبي مي. شده است
دانان مورخان و جغرافي]. 34[» اين  شهر ميرختنده ا كه  تركان  بمرو است چراست و آن همان » رفرب

حمداالله . كنندويسان اسلامي را در مورد ماوراءالنهر تأييد مين جغرافيهاي اينقرون بعدي هم گفته
 خوانند مي نامسبب بدين ولايت را بدين آن« : نويسدآن به ماوراءالنهر ميگذاري نامي زمينهمستوفي در 

ماوراءالنهر ولايت آن از دو سوي است و برطرف شرقي آب سيحون وجيحون برجانب غربيش آب كه 
و  و بقاع  جويني آنرا شامل بلاد].36[شمارد مي ماوراءالنهرجاي ديگر آن را از اقليم چهارم در و]. 35[»است

حال با اين ]. 37[كند ذكر مي)مرو الشاهجان(ين آنها را بخارا و سمرقند و مرو ترداند و مهممينواحي و رباع 
اسلامي ايفا كرد و تا مهمي را در فرهنگ و تمدن  ايران بود و نقش جزء سرزمين بعدي لنهر اعصاراماوراء

  . سرزمين ايران بود تا اينكه در جريان حوادث تاريخي از ايران جدا شدعصر قاجار جزء

  



  لامي عصر اس شهرهاي ماوراءالنهر در متون جغرافيايي و تاريخي 

كه نام ماوراءالنهر را چه آن. ن را تحت سيطره خود درآوردندهايي از ايراسامانيان در قرن چهارم، ماوراءالنهر و بخش
  : كندكه فردوسي به آن اشاره ميچنان. تر كرد، نام بخارا پايتخت حكومت ايشان بوددر اين قرن پررنگ

  .]38[ و تخت و تاج سيچاپ و آن كشور      بخارا و سغد و سمرقند و چاچ 
-برد و نامي كتابش از بخارا نام مي جانرشخي، در همه. ]39[د واقع شده بودبخارا دركنار رود زرافشان يا رود سغ

» بخارا«ترين نام آن را همان معروف. كند شهر بازرگانان بيان ميث، شارستان روئين و، بومسكثهاي آن را نيمجك
بخارا، يكي از شهرهاي باستاني ماوراءالنهر . ]40[ناميده است» فاخره« پيامبر آن را كند و در ذكر حديثي ازذكر مي

كياني، . ]41[شدمحسوب مي» سغد يا سغديانا« مهم شهرهايهاي هخامنشي يكي از كتيبهشود كه در محسوب مي
. ]42[كند در دروازة معبد مي،ا گور افراسياب بر در شهر بخار واشاره بهرساندبنيان اين شهر را به دوران اساطيري مي

نويسد اهل بخارا بر كشتن سياوش سرودها دارند جا كه مي آن،كندشهر بخارا اشاره مينرشخي هم به اساطيري بودن 
ها ي باستاني شهرسابقهكه براي آن نويسندگان متون تاريخي و جغرافيايي. ]43[نامندكه آن را كين سياوش مي

 را به ي بخاراساخت اولين آتشكدهكه چنان. رساندندناهاي آن را به دوران اساطيري ميكنند حتي ساخت برابيان 
. دانندتر از بلخ ميبنا بر روايت مردم اين شهر، بخارا را قديمياسلامي اين نويسندگان . ]44[دهندفريدون نسبت مي

 تاريخ بخارا ث يا بومسكثنيمجك. دانندميگفته راميثن يا راميتن يكي از شهراي قديمي آن را بخاراي قديم طبق اين 
به  در منابع چيني قرن پنجم ميلادي واست  آمده بمجكت و بومجكت ، بومجكث،ثدر منابع ديگر به صورت بمجك

به هنگام . ]46[ ناميده استثي بخارا را نموجكمقدسي قصبه. ]45[مده كه مخفف همين نام است آ»نومي«صورت 
پرستان بخارا به ايغوري معبد بت. ده است كه به مرور زمان به نام بخارا تغيير يافتوضع شهر، نام آن بمجكث بو

 نام بخارا ياصطخري در زمينه. ]48[ معابد را ويهاره ناميده استجويني، مورخ عصر مغول اين. ]47[شدناميده مي
و در خراسان و ماوراءالنهر ...ندها از چوب ساخته باششهريست بر هامون و خانه. بخارا بومجكث خوانند«: نويسدمي

در عصر اسلامي، برخي . ]50[خواندحوقل آن را گذرگاه خراسان ميابن. ]49[»تر از بخارا نيستهيچ شهر انبوه
اند كه هاي خراسان و بهترين موضع ماوراءالنهر و خراسان شمردهدانان بخارا را جزء اقليم چهارم از حوزهجغرافي

 از اين ديوارها را مقدسي  و نرشخي بيان  وجود داشته است كه بهترين وصف و ديوارهاييدرون آن قهندز، شهرها
نام و جايگاه برخي مواقع درعصر اسلامي . ارا ذكر شده استدرطول تاريخ ، نام سمرقند در كنار نام بخ. ]51[اندكرده

ترين ازمهمسمرقند يكي ]. 52[افزود ميياهميت تجاري وبازرگاني شهر به اين برتر. سمرقند بر بخارا برتري داشت
هاي هخامنشيان  دركتيبه.شدمحسوب مي) طخارستان، چغانيان، خوارزم و سغد(ي ماوراءالنهر هاي چهارگانهايالت

  : در متون ادبي پيوسته نام اين دو شهر با هم آمده است . ]53[بخارا جزء ايالت سغد بوده استسمرقند با 

  .]54[قدري  ملك و اندكي اسباب    ت سدر سمرقند و در بخارا ه
ي سوم و چهارم قبل از ي آن را هزارهو سابقه] 55[شودها به ايران محسوب ميسمرقند يكي از مساكن ورود آريايي

مان به شهر  ده بوده و به مرور زمتشكل ازسمرقند در ابتدا . دهندبناي آن را به سمر نسبت مي. ]56[رسانندميلاد مي



بل مانده قجاياما بنا بر آثار وكتب به] . 58[دهد مسعودي مورخ، نام شمر را به سمرقند نسبت مي. ]57[تغيير يافت
آن را از . ]59[ايالت سغديانا يا سوغده بوده استدانند كه جزء مي»ماراكنده يا مركنده«از اسلام نام باستاني سمرقند 
 آن را ويران حكام يمن يكي از شمر يرعيشالطوايفي، ملوكدانند كه بعد از او در عهد بناهاي اسكندر مقدوني مي

 ان شده از پيامبر بنا بر حديث بي، در تاريخ بخارا.شددر ابتداي عصر اسلامي سمرقند، سمران ناميده مي] . 60[دكر
كر مقدسي، سمرقند را شهري كهن و ثروتمند و مركزي زيبا و دلگشا ذ. ]61[ به عنوان سمران ذكرشده استسمرقند

. ]62[عصر اسلامي به آن اشاره دارندكه برخي ديگر از مورخان شمارد چناني صغد ميكرده است و آن را قصبه
-  شكلنام اين شهر به. ]63[ بردنرشخي علاوه برسمرقند و بخارا، دراين حديث پيامبر از يشگرد با نام قاسميه نام مي

- دانان آن را واشجرد خواندشهري است كه برخي از جغرافي همان يشگرد. هاي وشگرد و بيشگرد هم بيان شده است

 را جيهاني آن. ]64[اندهاي چغانيان در نواحي بالاي جيحون نزديك ترمذ بيان كردهاند و محل آن را در نزديكي كوهه
 آن نام از هفتصد دژ در اصالت و باستاني بودن اين شهر نويسندگان عصر اسلامي در. ]65[ واشگر نوشته استبه شكل

 قديمي ديگر از سنرشخي در جريان ذكر حوادث تاريخي از شهرهاي. ]66[اندكردهكه تركان در آن طمع مياند برده
تر از نام پردازند و كمدانان عصر اسلامي بيشتر به توصيف اين شهرها ميجغرافي. ]67[بردنام مي سغد  خوارزم وجمله

سغد همان  .]68[شماردي در البلدان سغد را شهري در شمال بلخ مييعقوب. گويندو اصالت اين شهرها سخن مي
سوغده «شهر در اوستا به شكل نام اين . ناي باستان است كه شامل سرزميني ميان جيحون و سيحون بودسغديا

يم رسانند كه در تقسي وجود اين شهر را به فريدون ميسابقهنويسندگان عصر اسلامي . ]69[هم آمده است» هوشايانا
در آن از وجود  يعقوبي ].71[دانندي آن مي سمرقند را قصبهاين نوسندگان. ]70[فرزندش سلم دادقلمرواش آن را به 

كهن به جاي مانده از خوارزم هم مانند ديگر شهرهاي ذكر شده از شهرهاي  .]72[گويد سخن ميچهارصد دژ
 نام اوستايي اين ن شده استي مختلف بياها به شكل در منابعخوارزمنام  .شودماوراءالنهر محسوب مي

آمده » خوارزميش«ستم به شكل ي داريوش در نقش ر در كتيبه.بيان شده است» ريزيمهوارزميش يا هوائي«شهر
-آن را نسبت مين را به نرسي ي وجود آدرسابقه. ]73[ خوراسميه و خوراسميا بوده استآنهاي ديگر  نام.است

دانان عصر اسلامي هم بيشتر به توصيف اين شهر و مخصوصا ًدو شهر آن كات و مورخان و جغرافي. ]74[دهند
ي او داند كه بنا به گفتهمستوفي خوارزم را در اقليم پنجم و پايتخت آن را ارگنج مي. اندپرداخته) جرجانيه ( گرگانج 
اين شهر از بين رفت و مردم آن  معروف بود كه) خاش(م  به دركاث خوارز. ]75[ زمان به نام خورازم بوده استدر آن

و ) كات(كاث . ]76[ه بر شهر، قهندز داشته استكات علاو. ي ديگري چون جرجانيه ساختنددر نزديكي آن ناحيه
رزم را هيطلية كات ناميده است ي خوامقدسي قصبه. ]77[لي و جنوبي درخوارزم بودندجرجانيه دو شهر شما

دانان بيشتر به م خوارزم در اوايل قرون اسلامي بودند به همين دليل جغرافيكه اين دو شهر ازشهرهاي مهچنان]78[
اما با . گنجدبرد كه در حجم اين مقاله نمينرشخي از شهرهاي باستاني ديگر نام مي. اندوصف اين دو شهر پرداخته

  . به دست آورد هاي اين شهرهاي نامتر در زمينهاملتوان شناخت كها در منابع كهن ميبررسي اين نام

  

  



 گيري نتيجه

اي تاريخ بخارا، در كنار ديگر متون تاريخي  و جغرافيايي گذشته نقش مهمي در حفظ هويت نام ماوراءالنهر و شهره
ي يك ي شناسنامه به منزلهنام شهرهاجا كه  از آن.باشدها مي يكي از منابع دست اول براي شناخت اين نامآن دارد و

ذكر كرده است كه در منابع ديگر  را  از اين شهرهاي بسياريها و سابقهنام ر ذكر حوادث تاريخي دنرشخي ،اندملت
. رساندبه دوران اساطيري ميها را ي وجود آنها نيست؛ حتي نرشخي مثل ديگر نويسندگان سابقهاي از آننشانه

 اين بهتربراي شناخت . اند جاي ديگر ياد نشدهكند كه در منابع ديگر هيچهاي فراواني ياد ميعلاوه بر اين از ديهه
اين منابع با اينكه . ها فقط نبايد به تاريخ بخارا اكتفا كرد بلكه بايد از منابع جغرافيايي و تاريخي ديگر استفاده كردنام

ل و ها بسيار موثرند مخصوصاً كتاب ابن حوقاند با اين حال در شناخت اين نامبه توصيف اين شهرها پرداخته
ي كه نقشه) خراسان مكان برخي شهرهاي ماوراءالنهر را مشخص كرده استي اصطخري در نقشه(اصطخري 

امروزه با . كنندرا بيان ميهاي ديگر اين شهرها ژگي ويهاذكر راهها و مسافت اند و درماوراءالنهر را ترسيم كرده
هاي آن را ترسيم ي ماوراءالنهر و شهرشتهي گذنقشهن تواميهاي ديگر  همين متون دركنار روش اطلاعاتاستفاده از

اند به شناخت كاملتري از مرزهاي  كه در گذشته جزيي از قلمرو ايران بودهي گذشته آنكرد و با ترسيم نقشه
  .   گشايندهاي امروزي ميي ايران رسيد كه راه را براي ترسيم نقشهگذشته
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. ص672چاپ پنجم، تهران، ، )براساس چاپ مسكوي( شاهنامه ،1388  فردوسي، ابوالقاسم،  

، چاپ چهارم، ي سامانيانقتصادي و فرهنگي در دورهتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، ا، 1387فروزاني، ابوالقاسم، 
. ص222تهران،   

. ص786، چاپ اول،  تهران، ، پايتخت هاي ايران1374كياني، محمد يوسف،   
 610، چاپ سوم، تهران، هاي خلافت شرقيجغرافياي تاريخي سرزمين، 1377ي محمود عرفان، لسترنج، گي، ترجمه

.ص  
.  ص21149، 1373مد معين سيد جعفر شهيدي، ، زير نظر محي دهخدالغت نامه  

ي ابونصر احمد القباوي، تلخيص محمد بن زفر، تصحيح و حواشي از سيد نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر، ترجمه
. ص443، چاپ دوم، تهران، ، تاريخ بخارا1363محمد تقي مدرس رضوي،   

. ص675هران، ، چاپ سوم، ت محيط زندگي و احوال و اشعار رودكينفيسي، سعيد،  
. ص557، چاپ اول، تهران، هاي جغرافيايي در بستر زمان نام مكان،1376نوبان، مهرالزمان،   

. ص298 تهران،  ايرانشهر،،1373ي مريم مير احمدي،ماركوارت، يوزف، ترجمه  
. ص443 چاپ دوم، تهران، ،)مصحح(تاريخ بخارا ، 1363مدرس رضوي، سيد محمد تقي،   



. ص785، تهران، 1 ج الذهب،مروج، 1374ي ابوالقاسم پاينده،  علي بن حسين، ترجمهمسعودي، ابوالحسن  
. ص378چاپ اول، تهران،  نزهةالقلوب، ،1362مستوفي، حمداالله، باهتمام و تصحيح گاي لسترنج،   

. ص1354، چاپ اول، تهران، جغرافياي تاريخي ايران باستان، 1371مشكور، محمد جواد،   
ج، 2، ، احسن التقاسيم في معرفةالاقاليم1361 محمد بن احمد، مترجم و مصحح علينقي منزوي، مقدسي، ابوعبداالله
. ص810چاپ اول، تهران،   

.260، تهران، ص  نسائم الاسحار في لطايم الاخيار، ناصرالدين،1364منشي كرماني،  
. ص209، تهران، ، البلدان1343ي دكتر محمد ابراهيم آيتي، ، ترجمه)احمد بن ابي يعقوب(يعقوبي، ابن واضح   

             

 

 

       

  

  

  
 

  

  

  

 

  

  

  

 


